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گــروه حوادث - ایــن جنایت ۱۰ 
اسفند ســال ۸۶ رخ داد.زمانی که ساکنان 
یکی از خیابان‌های منطقه دزاشیب با پلیس 
تماس گرفته و از بوی نامطبوعی که از خانه 
ویلایی همســایه می‌آمد شکایت کردند، 
کسی نمی‌دانست که مرد صاحبخانه به قتل 
رســیده است. اهالی محل مدعی بودند که 
چند روزی اســت بوی نامطبوعی از خانه 
همسایه به مشام می‌آید و هر چه زنگ خانه 
خســرو را به صدا درمی آورند کسی در را 

باز نمی‌کند.
به‌دنبال این تماس مأموران کلانتری 
۱۰۱ تجریش و آتش‌نشــانی راهی محل 
شــده و با حضور در خانــه ویلایی داخل 
حمام، جســد مرد میانسال را در حالی که 
داخل نایلون پیچیده شــده بود، پیدا کردند 
با آنکه زمان زیادی از مرگ می‌گذشت، اما 
متخصصان پزشــکی قانونی در تحقیقات 
علت مرگ را خفگی و فشار با طناب روی 

گردن اعلام کردند.
بررســی‌ها نشــان می‌داد که قفل در 

ورودی سالم است و وسایل پذیرایی داخل 
خانه قربانی حکایت از حضور میهمانی آشنا 
در این جنایت داشت. در ادامه بررسی‌ها نیز 
مشخص شد که خودروی هیوندا سانتافه 
مقتول نیز به سرقت رفته است. بدین ترتیب 
پلاک خودروی قربانی به واحدهای گشت 
اعلام شد و رازگشــایی از این جنایت در 
دستور کار قرار گرفت.تحقیقات تیم جنایی 
نشان می‌داد خسرو تنها زندگی می‌کرده و 
تنها پســرش هر چند وقت یکبار به او سر 
می‌زده اســت؛ اما چند سال قبل زنی به‌ نام 
اقــدس را به عقد موقت خــود در آورده 
است و تا چند ماه قبل نیز آنها با هم زندگی 

می‌کردند.
اقدس، ســاکن یکی از شــهرهای 
شمالی کشور بود و خیلی زود محل زندگی 
او شناســایی و پــس از دســتگیری برای 
تحقیقات به پایتخت منتقل شد. زن میانسال 
منکر جنایت شــد و گفت: سه سال قبل از 
طریق خواهرم با خسرو آشنا شدم و بعد از 
آن با او عقد موقت کردم. خسرو وضع مالی 

خوبی داشت اما خیلی بد اخلاق بود؛ همین 
مسأله باعث اختلاف و درگیری بین ما شد 
و در نهایت از او جدا شدم. اما از آنجایی که 
خسرو کسی را نداشت، هر چند وقت یکبار 
از شمال به خانه‌اش می‌آمدم و کارهایش را 
انجام مــی‌دادم؛ حتی برای عید نیز به خانه 
خســرو آمدم و تمام کارهای خانه را انجام 
دادم و بعد از آن به شــهرم برگشتم و دیگر 
از سرنوشــت او خبری ندارم.اظهارات زن 
میانسال توسط تیم جنایی مورد بررسی قرار 
گرفت و تحقیقات نشــان می‌داد که او در 
زمان جنایت در محل حادثه حضور نداشته 
است؛ اما در تحقیقات محلی مشخص شد 
که شــب حادثه امیر، پســر اقدس به خانه 

خسرو رفته است.
در استعلام سابقه پسر ۲۶ ساله معلوم 
شــد که او ســال ۷۹ نیز با اسلحه شکاری 

هنگام سرقت یک خودرو، مردی را به قتل 
رسانده و با درخواست اولیای دم به قصاص 
محکوم شده است. اما پس از تحمل ۸ سال 

حبس موفق شده از اولیای دم رضایت بگیرد 
و بدین ترتیب از زندان آزاد شده است.با این 
احتمال که امیر در این جنایت نقش داشته 

تحقیقات برای دستگیری وی ادامه یافت. 
در بررســی‌های صورت گرفته تیم جنایی 
مشخص شد که پسر جوان به اتهام خیانت 
در امانت در زندان قرچک ورامین به ســر 

می‌برد. 
با هماهنگی‌های قضایی، امیر به‌عنوان 
دومین مظنون این جنایت به دادسرای امور 

جنایی پایتخت منتقل شد.
پســر جوان در همان تحقیقات اولیه 
راز قتــل مرد ثروتمند را برملا کرد و گفت: 
خســرو مادرم را اذیت می‌کرد و کینه او را 
به دل گرفته بودم. برای همین به فکر انتقام 
گیری افتادم و شب حادثه به‌عنوان میهمان به 
خانه‌اش رفتم. او وسایل پذیرایی برایم آورد 
و من هم در فرصتی مناسب داخل نوشیدنی 

پدرخوانده‌ام داروی بی‌هوشی ریختم.
متهــم جوان ادامــه داد: دارو کم کم 

داشــت روی خسرو اثر می‌کرد که دست و 
پایش را بســتم و با طناب او را خفه کردم. 
بعد از جنایت فرار کردم، اما ســاعاتی بعد 
دوباره به آنجا برگشــتم و جسد را به داخل 
وان حمام انداختم. بعد از آن گوشــی تلفن 
همراه مقتول و خودرواش را برداشــتم و 
فــرار کردم. اما در ورامین هنگام ســرقت 
گوسفندان خودرو را رها کرده و گریختم. 
سپس خودروی یکی از دوستانم را به امانت 
گرفتم که روز بعد هنگام ســوختگیری در 
شهرســتان آمل با شکایت دوستم دستگیر 
شــدم. با توجه به اینکه شکایت از ورامین 
صــورت گرفته بود مرا بــه زندان قرچک 

ورامین منتقل کردند.
بــا اعتراف به قتل متهمــی که برای 
دومین بار دست به جنایت زده بود، پس از 
تکمیل پرونده او در شعبه ۷۱ دادگاه کیفری 

استان تهران پای میز محاکمه رفت.
متهــم در دادگاه گفت: تازه از زندان 
آزاد شــده بودم که اطرافیان مرا در جریان 
بدرفتاری‌های خســرو با مادرم قرار دادند. 

او مادرم را کتک می‌زد و دستش را شکسته 
بود، حتی وقتی من در زندان بودم »خسرو« 
بــه مادرم وعده داده بود تــا برای آزادی‌ام 
تلاش کند به همین خاطر هم مادرم به عقد 
موقتش درآمده بود. اما نه تنها هیچ تلاشی 
نکــرد بلکه همواره مادرم را آزار می‌داد، به 

همین خاطر او را به قتل رساندم.
با اعتراف متهم جــوان به جنایت و 
به درخواســت اولیای دم، دادگاه، امیر را به 
قصاص محکوم کرد. با تأیید این حکم در 
شعبه ۱۱ دیوانعالی کشور، امیر برای اجرای 
حکم پای چوبه دار رفت اما با تلاش واحد 
صلح و ســازش دادســرای امــور جنایی 
پایتخت موفق بــه گرفتن مهلت از اولیای 
دم شــدند این اتفاق ســه بار تکرار شد و 
هر بار پســر جوان موفق به دریافت مهلت 
می‌شد تا اینکه چهارشنبه گذشته متهم برای 
چهارمین بار پای چوبه دار رفت اما با توجه 
به اینکــه اولیای دم هنگام اجرای حکم در 
زندان رجایی‌شهر حضور نداشتند، بار دیگر 

اجرای حکم به تعویق افتاد.

وقتی زندان بودم، خسرو مادرم را از راه بدر کرد

گروه حــوادث - وقتی بــا اصرار 
خانــواده ام ازدواج کردم، دیگر آرام و قرار 
روحی نداشــتم چرا که دستم خالی بود و 
باید هزینه مراسم عروسی و لوازم ضروری 

زندگی را تامین می کردم.
بــه همیــن دلیل بــرای گرفتن یک 
وام، درخواســتی را در سایت دیوار مطرح 
کــردم اما زمانی فهمیدم در دام شــیادان و 
کلاهبرداران گرفتار شــده ام که ده ها نفر از 

من شکایت کرده بودند.
این ها بخشــی از اظهارات جوان 22 
ساله ای اســت که به قول خودش از هول 
حلیــم در دیگ افتاده بود. این جوان با بیان 
ایــن که زندگی ام در آســتانه نابودی قرار 
دارد، به کارشناس اجتماعی کلانتری قاسم 
آباد مشــهد گفت: پدرم دارای تحصیلات 
ابتدایی و کارگر ساختمانی است و اوضاع 
مالــی خوبی ندارد به همیــن دلیل من که 
فرزند ارشد خانواده هستم در کلاس سوم 
راهنمایی ترک تحصیل کردم تا کمک خرج 
خانواده باشــم. از همان دوران نوجوانی به 
شــاگردی، پادویی و کارگری پرداختم تا 

حداقل سربار خانواده نباشم.
خلاصــه، با اندک پس انــدازی که 
داشتم، عازم خدمت سربازی شدم و پس از 
پایان خدمت دوباره به کارگری روی آوردم 
تازندگی مستقلی داشــته باشم. در همین 
روزها، شبی در یک مهمانی خانوادگی برق 
چشمان »ترانه« وجودم را لرزاند. او خواهر 
شوهر عمه ام بود و من احساس کردم او هم 
به من علاقه دارد ولی آن ها از افراد متوسط 
جامعه بودند و اوضاع مالی نســبتا خوبی 
داشتند. از ســوی دیگر »ترانه« خودش را 

برای آزمون سراســری آماده می کرد و من 
جرئت خواستگاری از او را نداشتم چرا که 
هنوز خواهر بزرگ تر او هم ازدواج نکرده 

بود.
با وجــود این، وقتی موضــوع را با 
خانــواده ام مطرح کردم، آن ها ترانه را برای 
ازدواج با من مناسب دانستند و معتقد بودند 
ما در کنار یکدیگر خوشبخت خواهیم شد. 
بــا آن که خانواده ترانــه کاملا مخالف این 
ازدواج بودند و مرا پسری ساده لوح تصور 
می کردند ولی در برابــر اصرار خانواده ام 
دوام نیاوردند و به خاطر ترانه به این ازدواج 
رضایت دادند. در این شرایط تصمیم گرفتم 
خودم را به آن ها ثابت کنم و زندگی خوبی 
را برای ترانه فراهم آورم. می خواســتم به 
خانواده همســرم بفهمانم که نه تنها ساده 
لوح و مظلوم نیســتم بلکه تیزهوش و بلند 
پرواز هســتم. از سوی دیگر، به دنبال مبلغ 
زیادی وام بودم تا مقدمات جشن عروسی 

باشکوهی را فراهم کنم.

حدود 10ماه ازنامزدی من و ترانه می 
گذشت که یک آگهی مبنی بر تقاضای وام 
یا کمک مالی برای ازدواج در سایت دیوار 
گذاشتم. طولی نکشید که فردی با من تماس 
گرفت و خود را از خیران یک موسسه خیریه 
معتبر در تهران معرفی کرد. او ابتدا با تبریک 
ازدواج، اطلاعاتی را درباره شرایط اجتماعی 
و اوضاع خانوادگی ام پرسید. آن مرد چنان با 
طمانینه و باوقار سخن می گفت که من سعی 
می کردم خیلی مودبانه با او صحبت کنم. در 
نهایت، وقتی شــور و شوق مرا دید، عنوان 
کرد اگر مدارکم کامل باشد 50میلیون تومان 
بــه من وام می دهند که 10میلیون تومان آن 
هدیه عروســی و بلاعوض است و بقیه آن 

را باید 10ساله و با سود 4درصد بپردازم.
از خوشــحالی جیغ می کشیدم و در 
پوســت خودم نمی گنجیــدم. ظرف یک 
ســاعت همه مدارکی را که خواسته بود به 
اضافه شــماره حساب بانکی و رمز دوم آن 
را برایش آماده کــردم. آن مرد که به خاطر 

این سرعت عمل تحسینم می کرد، آن قدر 
از فعالیــت های خیریه ای و کمک به زوج 
های جوان ســخن گفت که مشخص بود 
مبلغ 50میلیون تومان برای موسسه خیریه 
آن ها پول خرد به حســاب مــی آید. او از 
من خواست برای آن که هزینه پست ندهم 
مدارک وام بدون ضامن و کپی اسناد ازدواج 
و شماره حســابم را به راننده یک اتوبوس 
تحویل بدهم تا او در تهران آن ها را دریافت 
کند. من هم به پایانه مسافربری مشهد رفتم 
و مدارک را به راننده ای ســپردم که آن فرد 

خیر مدعی بود از بستگانش است.
در حالی که هر روز نقشه های متفاوتی 
برای خرید لوازم یا رهن منزل می کشیدم، 
منتظر بودم تا 6 ماه زمان سپری شود و نوبت 
وام من برسد. بعد از این مدت بارها با همان 
شماره تلفن تماس گرفتم و پیام گذاشتم ولی 
کســی پاسخ گو نبود تا این که فرد دیگری 
تلفن را پاسخ داد و گفت آن مرد خیر به دلیل 
یک بیماری ســخت در بیمارستان بستری 
است و به محض ترخیص از بیمارستان مبلغ 
وام شما را واریز می کند. من هم که به دلیل 
شرایط عالی آن وام حاضر بودم یک سال هم 
صبر کنم، همچنان منتظر ماندم. سه ماه بعد 
اخطاریه ای از دادگاه به دستم رسید. متعجب 
و نگران روانه دادگاه شدم و تازه فهمیدم که 
با مدارک و حساب بانکی من کلاهبرداری 
های گســترده ای در فضای مجازی انجام 
شده است. من و همسرم از متهمان پرونده 
هســتیم، اگرچه دادگاه مرا با ده ها شاکی با 
سپردن وثیقه آزاد کرد اما پدر ترانه با بیان این 
که من خیلی ســاده لوح هستم، می خواهد 

طلاق دخترش را بگیرد.

تازه دامادی که عاشق خواهر شوهر عمه اش شد

تاسیسات  ساختمان
آب-برق- کلیه امور )کلی وجزئی( 

توانا  09179490831 

شرکت چرتکه کیش
خدمات حسابداری، حسابرسی و مالیاتی

آموزش حسابداری و بورس

07644467025
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بازداشت تازه داماد قاتل و نوعروس‌اش
گــروه حوادث - مرد جوان که از 7 
ســال قبل به اتهام قتل دوســتش در زندان 
بود ســرانجام با رضایت اولیای دم از جنبه 

عمومی جرم محاکمه شد.
این حادثه در خانه مجردی پســری 
جوان به‌ نام مســعود رخ داد. وی که دور از 
خانواده‌اش در یک خانه تنها زندگی می‌کرد 
بیشتر اوقات میهمانی می‌داد و دوستانش را 
دور خود جمع می‌کرد، تا اینکه یک شــب 
جســد وی در حالی که با شلیک گلوله به 
قتل رســیده بود در راهروی خانه‌اش پیدا 
شد. همســایه‌ها این گزارش را به مأموران 

داده بودند.
آنها بعــد از حضور پلیس گفتند که 
درگیری در راهروی ساختمان اتفاق افتاده 
و مقتول در راه پله مورد اصابت گلوله قرار 
گرفته است. بررسی‌ مأموران نشان می‌داد 
مسعود شب حادثه میهمان داشته است اما 
با یکی از دوستانش به‌ نام شهرام درگیر و با 
او از آپارتمانش خارج شــده است تا اینکه 
دقایقی بعد صدای شلیک گلوله میهمانان 
را وحشتزده به راه پله کشاند و آنها با جسد 
خونین مسعود رو به رو شدند در حالی که 
شهرام  بالای سرش ایستاده بود؛ بلافاصله 
مرد جوان از سوی پلیس بازداشت اما منکر 
قتل عمدی دوســتش شــد و گفت: من به 
مسعود شلیک نکردم تیر کمانه کرد اول به 
دیوار خورد و سپس به مسعود اصابت کرد.
هرچند این جــوان ادعا می‌کرد تیر 
کمانه کرده اســت اما دادســرا ادعای او را 
نپذیرفــت و پرونده به اتهام قتل عمدی به 
شعبه 10 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده 

شد.
اما قضات به پرونده ایراد گرفته و آن 
را به دادسرا برگرداندند تا درباره کمانه کردن 
گلوله تحقیقاتی انجــام دهند؛ بعد از رفع 
نقص یک بار دیگر پرونده به دادگاه فرستاده 
شــد در جلسه رسیدگی به این پرونده بعد 
از اینکه نماینده دادستان کیفرخواست متهم 
را خواند مادر مقتــول به‌عنوان ولی دم در 
جایگاه قرار گرفت و خواستار صدور حکم 
قصاص شد. او گفت: مسعود جوان موفقی 
بود. زندگی خوبی داشــت و سربه راه بود. 
من پسرم را عاشقانه دوست داشتم، اما این 
مرد 7 سال است با ادعاهای ضد و نقیض به 
قتل پسرم اعتراف نمی‌کند. یک بار می‌گوید 
گلوله کمانه کرده و یک بار می‌گوید اصلًا او 
شلیک نکرده و تیر خود به خود شلیک شده 
اســت. من نمی‌توانم او را ببخشم چرا که 
حتی به خاطر کاری که کرده عذرخواهی 

هم نمی‌کند.
بعد از گفته‌های مادر مقتول ،متهم در 
جایگاه قرار گرفت و گفت: من و مســعود 
مدت های زیادی  با هم دوست بودیم، اما 

ســر موضوعی با 
هم اختلاف پیدا 

کردیم و مســعود در 
اقدامی عجیب مرا با خودرو 

زیر گرفت که بســیار آسیب دیدم. 
مدت ها در بیمارستان بستری بودم و هزینه 
زیــادی برای درمان کردم او بعد از اینکه به 
عمــد من را زیر گرفت یکی از دوســتان 
مشترکمان را سراغ من فرستاد و گفت اگر 
شکایت نکنم هم خسارتم را می‌دهد و هم 

دیه مرا می‌پردازد من هم شکایت نکردم، اما 
دیگر یادش رفت چه قولی به من داده و هر 
بار می‌گفتم پول مرا بده زیر بار نمی‌رفت تا 
اینکه گفتم اگر خســارتم را ندهد شکایت 
می‌کنم، بعد هم یک اســلحه خریدم و به 

خانه مسعود رفتم تا او را بترسانم.
متهم درباره شــب حادثــه گفت: 
مســعود در خانه‌اش میهمانی داشت و من 
این را می‌دانستم می‌خواستم او را بترسانم 
و جلوی دوستانش تحقیرش کنم تا دیگر 
نتواند مــن را تهدید کند. وقتی در خانه را 
باز کرد من با ســاح وارد شدم و گفتم اگر 
پولم را ندهی تو را می‌کشم و به زور پولم را 
می‌گیرم. خیلی ترسید و فرار کرد در راه پله 
بودیم که تیر شــلیک شد. من تیر را شلیک 

نکردم ماشه خودش چکانده شد.
شــهرام در حالی که بشــدت ابراز 
پشــیمانی می‌کرد گفت: گلولــه به دیوار 
برخورد کرد و بعد وارد بدن مســعود شد. 
من اصلًا قصدم کشــتن او یا حتی شلیک 

گلوله نبود.
وی در ادامه گفت: قرار بود 7 ســال 
قبل مســعود 14 میلیون تومان به من بابت 
خســارت و هزینه بیمارستانم بدهد، اما او 
زیــر بار نمی‌رفت. می‌دانم اشــتباه 

بزرگی کردم حالا هم از دادگاه درخواست 
وقت دارم تا بتوانــم رضایت اولیای دم را 

بگیرم.
بعد از درخواســت شــهرام و وکیل 
مدافع اش قضات وارد شــور شــدند و به 
متهم دو هفته فرصت دادند تا رضایت مادر 
مقتــول را بگیرد؛  در نهایت بعد از دو هفته 
شهرام رضایتنامه را به دادگاه تحویل داد و 

به لحاظ جنبه عمومی جرم محاکمه شد.
بدین ترتیب صبح دیروز در حالی که 
شهرام از جنبه عمومی جرم پای میز محاکمه 
ایســتاده بود گفت: من اتهام قتل عمدی را 
قبول ندارم 7 ســال اســت که در زندانم و 
روزهای سختی را گذرانده‌ام هر چه خودم 
و خانواده‌ام داشتیم بابت دریافت رضایت 
از خانواده مقتول پرداختیم و الان شــرمنده 
خانواده‌ام هستم و هیچی نداریم. امیدوارم 

قضات دادگاه کمکم کنند.
پس از دفاعیات متهم در پایان جلسه 
قضات شعبه 10 دادگاه کیفری استان تهران 
وارد شــور شدند و متهم را با احتساب ایام 

بازداشت به حبس محکوم کردند.

  پسر جوان که به جرم قتل پدرخوانده‌اش به قصاص محکوم شده وقتی برای چهارمین بار پای چوبه دار رفت به علت حاضر نشدن اولیای 
دم در مراسم اعدام بار دیگر به زندان برگشت.

به یک نفر کارمند خانم مسلط به امور اداری 
و دفتری برای شیفت عصر نیازمندیم

  07644424999

به نیروی خدماتی خانم/آقا با سواد 
نیازمندیم     44420283
 ساعت کار  8 الی 3 عصر

کارمند اداری خانم 
 آشنا به کامپیوتر جهت کار

 در یک شرکت مورد نیاز است
متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید  روبروی هایپر 

مارکت بالای بانک سینا واحد 715 مراجعه نمایند        
 ساعت کار: شیفت صبح  )8 تا 3 بعدازظهر(

شیفت بعدازظهر )2 تا 9 شب(
دو شیفت مجزا

فـروش، نصـب و تـعمیر
انواع اسپلیت، کولر، یخچال های 

خانگی و صنعتی،کولر ماشین، 

سردخانه، چیلر، داکت، پمپ آب

مهندس نجفی    09028959906 

 

استخدام
اسـتخـدام
خـدمـات

مفقودی
خـرید و فـروش و ...

 

خدمات

به یک منشی خانم مسلط به کامپیوتر
)حتما ساکن کیش( نیازمندیم

ساعت کار: 9 الی 13 و 17 الی 21
شماره تماس: 09347691440

دعوت به همکاری
شرکت ایمن سیستم مبتکران دارکوب کیش 

از افراد ذیل دعوت به همکاری می نماید 
1. نصاب درب اتوماتیک و کرکره برقی

2. نصاب دوربین مدار بسته
آدرس: درخت سبز صنعت سوم پلاک 27

شماره تماس 44473103

نیــازمندیهای 

اقتـصاد کیـش   

       44424999

44420284

 

مفقودی

اصل کارت کیشوندی به نام آقای مهدی جعفر 
به شماره پرونده 172111/01 مفقود گردیده 

واز درجه اعتبار ساقط می باشد

به یک فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه 

کیف و کفش زنانه بصورت تمام وقت نیازمندیم

شماره تماس: 09210732181

سامانه آنلاین سفارش غذا 
 از رستورانهای جزیره کیش 

وب سایت و اپلیکیشن

www.F4k.ir

فود فور کیش

اصل کارت کیشوندی به نام خانم زهره اصغری 
به شماره پرونده 174850/01 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط میباشد

به یک نیروی آقا)متاهل( جهت سرایداری 
منزل نیازمندیم )ساکن کیش(

شماره تماس 09347693646 

به یک نیروی کمک حسابدار خانم جهت 
کار در یک شرکت معتبر نیازمندیم

شماره تماس  44423352 ساعت تماس 8 الی 16 

به دونفر خانم جهت کار در لابی  مجتمع 
مسکونی نیازمندیم

شماره تماس 09347681825 


